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چگونه ایران در سیاست های اقتصادی در زمان جنگ موفق بود؟
در گفت و گو با فرشاد مؤمنی صاحبنظر اقتصادی بررسی شد  سوداگران مرگ

کــدام کشــورها در جنــگ ایران و عــراق ســود بردند و توانســتند اقتصاد 
خودشــان را ســر و سامان دهند؟ 8 ســال جنگ برای دو کشوری که تنها 
منبــع ارزی آنهــا نفت بــوده و در ایــن جنگ منابع نفتی آنهــا هم مورد 
ضربه قرار گرفته بدون شــک کشــورهایی بوده اند که بدون توجه به این 
مســأله از قبــل آن منافع خــود را تأمیــن می کرده اند یا درصــدد تأمین 
منافــع خود بوده اند. نگاهی به آن دوره می تواند ما را تاحدی راهنمایی 
کند که آن کشــورها کدام بوده اند؟ در این دوره کشــورهایی بودند که نه 
وارد جبهه عراق شــدند و نه جبهه ایران - مثل ترکیه - که بنا به شواهد 
تاریخی در این 8 سال هم به عراق صادرات می کردند و هم به ایران و در واقع بستر اقتصاد فعلی 
خود را از محل این جنگ فراهم ساختند. کشورهایی هم بودند که از عراق حمایت می کردند و در 
عین حال در جوامع بین المللی خودشان را بی طرف نشان می دادند و در این راه با تسلیحاتی که 
به عراق صادر می کردند عملًا خودشان را در جبهه این کشور قرار داده بودند. اما سؤال این است 
که آن کشــورها چقدر تســلیحات، مواد شــیمیایی و نیازهای اولیه جنگی به عراق صادر کردند.؟ یا 

کدام کشورها بودند که از محل این جنگ، اقتصاد خودشان را ساختند و روبه راه کردند؟
در سال 1992، کتابی در امریکا منتشر شد که پشت پرده کمک های تسلیحاتی به عراق را فاش 
می ســاخت. نویســنده این کتاب »کنتث آر. تیمرمن «، نویسنده، سیاســتمدار و فعال حزبی - 
جمهوریخواه- امریکایی اســت. نام این کتاب »لابی مرگ: چگونه غرب عراق را مســلح کرد« 
بود. در ایران این کتاب با عنوان »ســودا گری مرگ: ناگفته هایی از جنگ ایران و عراق« در ســال 
1382 با ترجمه احمد تدین چاپ شــد. این کتاب حدود 10 ســال قبل از ســقوط صدام حسین 
نوشته شد و بنابراین بخش های آخر این کتاب عملًا با شرایطی که طی 10 سال با سقوط صدام 
حســین همراه بود همخوانی زیادی دارد، یعنی آنکه چگونه می توان افکار عمومی جهان و از 
جمله امریکا را آماده برای حمله دیگری به عراق ساخت همراه بوده است. این کتاب با استناد 
به اسناد و روایت های تاریخی، نکات تازه ای را مطرح می سازد و آن اینکه غربی ها چگونه نه تنها 
صدام حســین را مســلح کردند و او را به ســمت جنگ با ایران سوق دادند بلکه در طول جنگ 
هــم تأمینش می کردند. جنگ عراق با ایران کــه طولانی ترین جنگ قرن را به خود اختصاص 
داد پشــت پرده هــای فراوانی دارد کــه بتدریج تک تک پرده های آن فــرو می ریزد. اینکه صدام 
چگونه وارد جنگ با ایران شد و حمایت های کدام کشورهای غربی و عربی را جلب کرد. چگونه 
امیدهایــش بــا مقاومــت مردم ایــران به باد رفــت به طوری کــه آرزوهایش را با تســخیر کویت 
خواســت احیا کند و در آخر ســر چگونه همه رؤیاهایش مانند برف آب شــد، جزو داستان هایی 
اســت که خواندنش و شــنیدنش مانند داستان های هزار و یکشــب تمام شدنی نیست. صدام 
بنا بر روایت این کتاب با اتکا به غرب وارد جنگ با ایران شد. براساس این کتاب رشد صادرات 
فناوری های پیشــرفته به عراق در ایام جنگ با ایران شــدت می گیرد. نمودار 1 که در این کتاب 
و از منبع »او ای ســی دی« برداشــت شــده است نشان می دهد که از ســال 1363 تا پایان جنگ 
فناوری های پیشــرفته ای که از ســوی غرب به عراق صادر می شــده اســت چقدر و به چه میزان 
افزایش یافته است. نکته قابل تأمل حضور پررنگ آلمان غربی در عراق است که بنا به نوشته 
این کتاب فقط در ســال 1985 حدود 150 شــرکت آلمانی دفتر نمایندگی در بغداد تأســیس و 
دایر کردند. نمودار 2 روند صدور فناوری های پیشــرفته به عراق طی ســال های جنگ تحمیلی 
را نشــان می دهد. اما بد نیســت که نگاهی هم به جنبه های دیگر این کتاب بیندازیم که نشــان 
می دهد برخی از کشورها چگونه توانستند از محل این جنگ اقتصاد خود را احیا و توسعه دهند.

یکی از کشورهایی که در دهه 1970 و 1980 به خاطر ضعف ساختاری و کودتاهای پی درپی که 
در آن کشور می شد تا خرخره زیر بار بدهی رفته بود، کشور برزیل بود. در این کتاب درباره برزیل 
و فرصتی که آن کشــور از جنگ عراق علیه ایران برای حل مشــکل بدهی های خود بهره برده 
بود نکات جالبی را آورده اســت. در فصل یازدهم کتاب »سوداگری مرگ «چنین آمده است: 
»برزیل تا خرخره زیر بار قرض بود. آن چنان که دیگر مشکل بازپرداخت قروض را از یاد برده 
بود. هر ســاله تنها )فقط( بیش از یک میلیارد دلار بهره قرض این کشــور می شــد. بانک های 
غربی در مورد برنامه های توسعه برزیل محتاط بودند و تهیه پول تازه برای این کشور روز به روز 
دشــوارتر می شــد. تنها نقطه امید برزیل، عراق بود که به پتروبراس، شرکت ملی نفت برزیل 
امتیازهای فوق العاده ای داده بود و نیز بهترین بازار فروش اســلحه برزیلی محســوب می شد. 
با وجود اشغال جزیره مجنون توسط ایرانی ها و تعطیل شدن فعالیت های نفتی برزیل در آن 
جزایــر، هنوز هم پتروبراس به تنهایی بیش از ســایر مشــتریان از عــراق نفت می خرید. برزیل 
روزانه 160 هزار بشکه نفت عراق را از بندر اسکندرون ترکیه از خط لوله عراق دریافت می کرد. 
این میزان نفت حدود یک ســوم نفت وارداتی برزیل را تشــکیل می داد و ارزش ســالانه آن به 
1.7 میلیارد دلار می رسید. اینتربراس جناح بازرگانی مجموعه شرکت های نفتی برزیلی، زمینه 
رابــرای فــروش کالا به عــراق فراهم می نمود تا بدهــی عظیم برزیل به عــراق را بدین طریق 
بازپرداخــت نمایــد و درصــدد بود هنگامی که مــدت امتیاز نفتی پتروبــراس در مجنون پایان 
می گیرد بر فعالیت های تجاری خود در عراق بیفزاید.« اما برزیل تنها در بخش نفت فعالیت 
نمی کرد. در بخش های صنعتی هم وارد شده بود. در این کتاب آمده است: »در خارج از حیطه 
امپراطوری پتروبراس، دو شرکت مندس جونیور کنسراکتورا و فولکس واگن برزیل نیز با عراق 
قراردادهای بزرگ پایاپای امضا کردند. اولی در ســال 1981 قرارداد 1.2 میلیارد دلاری احداث 
خطوط راه آهن در عراق را امضا کرد.... دومی 150 هزار فولکس واگن پاسات برزیل را خریداری 

کرد و در زمان جنگ میان افسران ارتش و مقام های دولتی توزیع کرد.«
در ادامه این مطلب آمده است که، اینتربراس در ازای پول نفت عراق طیف وسیعی از کالاها 
را به عراق صادر می کرد که البته همه آنها مصارف نظامی و جنگی نداشــتند. در ســال 1984 
شــرکت های تابعه اینتربراس 216 هزار تن شکر، 30 هزار تن گوشت گوساله، 542 هزار بسته 
گوشت یخ زده و 120 هزار تن مرغ یخ زده به عراق صادر کردند. یکی از شرکت های تابعه به 
صدور آهن و فرآورده های آهنی از جمله میلگرد برای اســتفاده در بتن مســلح مبادرت کرد. 
یخچال، لوازم خانگی و باتری از دیگر اقلام صادراتی برزیل به عراق بود. ساختمان هتل های 
بغــداد و بصــره »نوتل« را شــرکت های برزیلی تکمیــل کردند و در مورد فــروش کابل تلفن، 
لوله هــای آپــی آی و ابزارهای حفاری و خاکبــرداری نیز در حال مذاکره بودند.« بنا بر نوشــته 
این کتاب، »برزیلی ها  سعی خود را می کردند که فرآورده های صادراتی شان سالم به مقصد 
برسد. هر چه باشد مقصد در منطقه جنگی قرار داشت. اوج این تلاش بنا به گزارش سالانه 
1984، هنگامــی بــود که اینتربراس یک محموله بزرگ گوشــت را از برزیل با کشــتی به ترکیه 
فرستاد و از آنجا کاروانی از کامیون های یخچال دار را کرایه کرد تا از راه خشکی کالا را به عراق 
برســانند... این معامله ســوای خریدهای تســلیحاتی عراق از برزیل بودند که در ســال 1984 
به شــکل بی ســابقه ای توســعه یافتند.« حال می توان متوجه شــد که برزیل چگونه توانســت 
بدهی های خود را بازپرداخت کند و اقتصاد خود را نجات دهد و در دهه 1990 خود را در میان 

کشورهای نوظهور جهان جای دهد. تقریباً عمده آن به بهای جنگ عراق با ایران بود.

ë  در  جنگی که ایران پشت سر گذاشت یکی 
از مهم تریــن نکته ها کــه همواره به آن اشــاره 
مردم  معیشت  مناســب  وضعیت  می شود، 
بود. در حالی که کشور در سخت ترین شرایط 
جنگــی بود و تحریم های پرفشــاری هم وجود 
داشت دولت وقت چگونه مسائل معیشتی 
مردم را دنبال می کرد که شاهد نوسان قیمت 

و فعالیت های گسترده دلال گونه نبودیم؟
یکی از مسائل بسیار حیاتی که عموم متفکران 
برجســته و ممتاز توســعه بــر آن تأکیــد دارند 
اهمیــت و ضــرورت ژرف کاوی در تجربه های 
تاریخی اســت در واقع مخزن الاســرار راه های 
عبرت گیــری و برون رفت از یکی از کانون های 
اصلی گرفتاری های کشــور ما بویژه در عرصه 
مدیریت اقتصادی این است که سیاستگذاران 
خودشــان را از کانون بــزرگ معرفت محروم 
کردنــد. در بحث های نظــری در مورد منزلت 
تاریخ در اندیشــه اقتصادی گفته می شــود که 
نازلترین ســطح راهگشــایی معرفت تاریخی 
این اســت کــه تاریــخ را به مثابــه آیینه عبرت 
در نظر بگیریم اما ســطوح بالاتــری از آن هم 
وجــود دارد مثــلًا اقتصاددانــی در اســتاندارد 
شــومپتر که یکی از بزرگترین اقتصاددان های 
تاریــخ ایــن علم محســوب می شــود تصریح 
می کند که نگاه از منظر تاریخی به امر اقتصاد، 
به ما کمک می کند که از نگرش های انتزاعی و 

نگرش های ایستا نجات پیدا کنیم.
سیاســی  جهت گیری هــای  شــما  کــه  وقتــی 
اقتصادی در ایران بویژه طی 1۵ ســال گذشته 
را مرور می کنید می بینید که این انتزاعی گری، 
انتزاعــی نگــری و ایــن ایســتانگری بزرگترین 
آفــت قاعده گذاری هــای اقتصــادی در ایران 
است و با کمال تأسف از جنبه روش شناختی 
این برمی گردد به یک سری تحلیل های بسیار 
ســطحی از مفهوم بازار. اقتصاد شــناس های 
بزرگ دنیا تصریح می کنند که در طول تاریخ 
بشــر آن گونه ای خــاص از بازار که به نــام بازار 
رقابتی  کامل مطرح است فقط یکبار عینیت 
پیدا کرده است و آن یک بار هم در کتاب های 
درســی بوده اســت. ولیکن الان ایران 30 سال 
اســت کــه به شــکل بســیار مبتذلی در ســطح 
نظام سیاستگذاری اقتصادی خودش با توهم 
اینکه شــرایط ایران شــرایط بازار رقابت کامل 

است قاعده گذاری می کنند.
بــه مــا  ایــن علــم امــروز  بــزرگ  فیلســوفان 
می گویند که مــا با یک گونه از بــازار به صورت 
منحصــر و منفرد رو به رو نیســتیم و به اعتبار 
شیوه های متفاوت پشتیبانی نهادی از بازار، ما 

با بی شمار بازار های گوناگون رو به رو هستیم.
 متفکــران بزرگــی در اســتاندارد آمارتیا کومار 
ســن اقتصاددان و فیلسوف برجسته هندی و 
جوزف استیگلیتز برنده نوبل اقتصادی، نشان 
دادنــد کــه بعضــی از گونه های بــازار خصلت 
فاجعــه آفرینی دارند، بعضی گونه های دیگر 
به صورت نظــام وار نابرابری های شــکنندگی  
را تحمیــل می کنند و برخــی دیگر از گونه های 
بازار هستند که نه تنها ما را به سمت کارایی و 
بهینگی هدایت نمی کنند بلکه نیروی محرکه 
اتلاف و اسراف های بسیار بزرگ می شوند . ما 
باید به این فهم نظام قاعده گذاری کشور بعد 
از 30 ســال تجربــه مخــرب و پرهزینه، کمک 

کنیم که اصلاح شود.
وقتــی کــه عنــوان می شــود در هشــت ســال 
جنــگ تحمیلــی مــردم در بحــث معیشــت 
خــود آرامش داشــتند بــا مثال هایــی می توان 
از ایــن موضوع رمزگشــایی کرد و امیــدوار بود 
که این رمزگشــایی ها مبنــای اصلاح توهمات 
و سیاســتگذاری های نادرســت و اجراهــای پر 
فســاد را فراهــم کنــد، در غیــر این صــورت ما 

اوضاع بسامانی نخواهیم داشت .
ë  ایــن صحبت هــا بــه منزلــه آن اســت کــه

گونه هــای درســتی از مدیریــت بــازار دنبــال 
نشده است؟

در حــال حاضــر چند ماه اســت که مســئولان 
گرامی کشــور در تلاش هســتند که اگــر امکان 
داشــته باشــد ۵ میلیــارد دلار وام از صنــدوق 
بین المللــی پــول بگیرنــد و بــا وجــود اینکــه 
ایران همــواره یکــی از پاک ترین حســاب ها را 
در صنــدوق بین المللــی پول داشــته و یکی از 
قدیمی تریــن مؤسســان محســوب می شــود، 
هنــوز موفــق نشــده اســت وام دریافــت کنــد. 
ایــن در حالی اســت که به اســم ثبات بخشــی 

 بــه بــازار ارز از ســال 13۶8 تــا 1398 در حدود
300 میلیارد دلار منابع ارزی کشــور هدر رفته 
اســت؛ عنوان این هدر دادن ثبات بخشــی به 

بازار ارز بوده است.
 امــا کارنامــه عملــی ایــن اســت کــه در دوران 
30 ســاله، قیمــت ارز نزدیــک بــه ۴000 برابــر 
شــده اســت واین یعنی عریان بــودن خطاها 
و ســوء بینش ها به اندازه ای هســت که انســان 
نمی توانــد بپذیرد که مســأله فقط ندانســتن 

است.
 معرفــت تاریخــی این کمک را بــه ما می کند 
کــه درس بگیریم و یــک بار بیاییــم و بگوییم 
30 سال آزمون و خطا در این حیطه راهبردی 
بــا این همه خســارت ها، فاجعه ها، فســاد ها، 
بــه  آور  ذلــت  وابســتگی های  و  نابرابری هــا 

کشورهای خارجی کافی است.
اگــر ایــن پیام گرفته شــود، کشــور نجــات پیدا 
خواهــد کــرد به هرحــال تعــداد مــوارد از ایــن 
دســت که بــا آمیــزه ای از ندانم کاری و فســاد 
خسارت های بسیار عظیمی، دیده و اتلاف ها و 
اسراف های بزرگ را موجب شده، کم نیست .

در ســال 1395، وزارت مســکن و شهرســازی 
گزارشــی منتشــر کــرده و در آن گفته شــده در 
ســال یاد شــده میزان منابع اتلاف شــده ملی 
ذیل پدیده ای به نام مسکن های خالی، از مرز 

250 میلیارد دلار عبور کرده است.
از یک طرف باید از شــرافت کارشناســی که در 
آن وزارتخانه وجود داشــته اســت تقدیر کنیم 
امــا از طــرف دیگــر به نظام تصمیــم گیر باید 
این موضوع را گوشــزد کرد که بخش مســکن 
در زمــره خصوصی ترین بخش هــای اقتصاد 

است.
بنابرایــن مســأله مــا خصوصــی در برابــر غیر 
شــیوه های  مــا  مســأله  نیســت؛  خصوصــی 
غلــط  شــیوه های  و  نهــادی  پشــتیبانی 
قاعده گذاری اســت که باعث می شــود چنین 
ســطوح حیرت انگیزی از فســاد، ناکارآمدی و 

اسراف شکل بگیرد.
در ایــن میــان اتــاق بازرگانــی ایــران به عنوان 
شناخته شده و پرنفوذترین نهاد حامی بخش 
خصوصــی در نیمه ســال 97 گزارشــی درباره 
تحولات بخش مســکن در ایران منتشــر کرده 
اســت و در آن تصریح می کند که در حالی که 
در بازه زمانی ســال های 85 تــا 95 حدود 10 و 
نیم میلیون واحد به موجودی مســکن کشــور 
اضافه شده است ولی فقط 2.4 میلیون خانوار 
صاحب مســکن ملی شــدند؛ به عبارت دیگر 
در ایــن دوره 10 ســاله حــدود 77 درصد از کل 
واحدهــای اضافــه شــده )بیش از ســه چهارم 
واحدهــا( بــه تقاضای واقعــی و مصرفی بازار 
مســکن اختصــاص نیافتــه اســت. در همین 
گــزارش و با وجــود اینکــه اتــاق بازرگانــی در 
بــه  رادیــکال  انتقــادی  موضــع  جنــگ  دوره 
جهت گیری های اقتصادی دولت در آن زمان 
داشــته اســت، اما اکنــون کــه شــرافتمندانه و 
کارشناسی به مسأله نگاه کرده است می گوید 
که بررســی تحولات بازارمســکن در سال های 
55 تــا 65، نشــان می دهــد که نزدیــک به 80 
درصد از واحدهای اضافه شده به بازار مسکن 

به تقاضای مصرفی، رسیده است.
در ایــن گــزارش آمده کــه در  ایــن دوره تعداد 
خانه های خالی بســیار محدود بوده اســت در 
حالی که در ســال های اخیر تعــداد خانه های 
خالی از 1.6 میلیون در سال 90 به 2.6 میلیون 

واحد در سال 95 رسیده است.
ایــن مــوارد یــک پیــام راهبــردی دارد کــه اگر 
مجلــس و دولت گرامــی متوجه شــوند، باب 
نجــات اقتصاد ایــران بــاز می شــود؛ در دوران 
فرصــت  هزینــه  ممکــن  ســرحد  در  جنــگ 
مفت خوارگی و انگیزه های ســوداگری و دلالی 
و واسطه گری مهار شده بود. در آن دوره سهم 
تجارت پــول که به بیان محترمانــه رباخواری 
اســت در اقتصــاد ایــران به ســمت صفر میل 

کرده بود.
به گواه مطالعه درخشان و ممتاز دکتر عباس 
اقتصــاد  بــر  »مقدمــه ای  کتــاب  در  شــاکری 
ایران« )تنها کتاب تاریخ دانشــگاهی است که 
توانســت جایــزه فارابی را به خــود اختصاص 
دهد( تصریح شــده اســت که از کل نقدینگی 
دوره جنــگ، بالــغ بــر 52 درصــد هزینــه اش 
بــرای اقتصــاد ملی صفر بــوده اســت؛ یعنی 
انگیزه های سوداگری روی پول، مسکن، دلار و 

منصور بیطرف
دبیرگروه 
اقتصادی

طلا در دوره جنگ به پایین ترین سطح تجربه 
شــده تاریخــی خــود در کل دوره نفتــی کشــور 
رســیده است و از این نظر تنها با دوره نهضت 
ملی شــدن نفت و سیاست های مدبرانه زنده 

یاد دکتر محمد مصدق قابل مقایسه است.
یــک دوره تقریبــاً اســتثنا دیگری هــم در دهه 
40 وجود داشــت که از نظــر واکاوی تحلیلی از 
منظر اقتصاد سیاسی واجد درس های متعدد 
اســت. در ســه دوره یــاده شــده یــک بخــش 
مشترک بوده و آن در اولویت قرار گرفتن تولید 
بــوده اســت. مهم تریــن و کلیدی ترین عنصر 
وقتی که تولید در اولویت قرار می گیرد رعایت 
پیش نیاز آن یعنی مهار آزمندی ســوداگران و 

دلالان است.
ë  در دوره 8 ســاله جنــگ تحمیلی فضا برای 

فعالیــت رانت خــواران مهیــا نبود یــا اینکه 

رانت خواران به شــکل و شمایل فعلی ظاهر 
نشده بودند؟

ما باید همه ابعاد را با هم در نظر بگیریم؛ یک 
کتاب درخشان و ممتازی در سال 2014 توسط 
جوزف استیگلیتز)برنده جایزه نوبل اقتصاد( 
منتشــر شــد که خوشــبختانه توســط مؤسسه 
پژوهشــی تأمیــن اجتماعــی به همــت خانم 
زهرا کریمی به فارسی برگردانده شده و تحت 
عنوان »ضــرورت بازنگری قوانین اقتصادی« 

است.
استیگلیتزبا استناد به تجربه های قاعده گذاری 
خطــای  یــک  کــه  داده  نشــان  امریــکا  در 
سیاســتگذاری می توانــد بین 3 تــا 5 دهه آثار 
مخرب اش اســتمرار داشــته باشــد؛ بنابراین 
او تمام سیاســتگذاران جهــان را فرا می خواند 
به اینکه از رویکرد شــتاب زده و آمرانه دســت 
بردارنــد و ضریب اهمیت قاعــده گذاری های 
اقتصادی را درک کنند و راه را برای شــفافیت 
و مشــارکت اهل خرد و دانایی، در فرآیندهای 

تصمیم گیری و تخصیص منابع باز کنند.
اگر به دو دوره نگاه شود، در زمان جنگ اتفاقاً 
انگیزه های ســوداگرانه، رانت جویی و فســاد 
خیلی بیشــتر اســت چرا که بهم ریختگی ها 
بیشتر می شود و ذهن مقامات کلیدی کشور 
بیشــتر درگیــر حفظ اصــل کشــور و تمامیت 
مملکــت اســت. امــا در آن دوره بــه لطــف 

حضــور چهره هایــی چون اســتاد فقیــد میر 
مصطفی عالی نســب و دکتر حســن عابدی 
جعفــری و آنهایــی کــه ناشــناخته هســتند، 
بیشترین دقت ها در قاعده گذاری ها صورت 

می گرفت.
در حــدی که برای ما مقدور بــود قبل از اتخاذ 
هــر گونــه تصمیــم، از کل بدنــه کارشناســی 
نظــر خواهی صــورت می گرفــت؛ حتی تحت 
راهنمایی استاد مرحوم عالی نسب، جلسات 
پرشــمار و طولانــی بــا طیف هــای مختلفــی 
کــه تجربــه و دانایــی در این زمینه داشــتند در 
نخست وزیری برگزار می کردیم و برآیند همه 
این تلاش ها برای یکپارچه ســازی دانش های 

پراکنده به قاعده گذاری ختم می شد.
ë  این در حالی است که در زمان جنگ تمرکز 

دولتمردان بر تولید و کمک به تولیدکنندگان 

بود.
دقیقاً به این شکل بود.

ë  فرق دیگر هم این اســت که در زمان جنگ
از تمام گروه های کارشناسی استفاده می شد.

دوره  در  اســت.  افتــاده  اتفــاق  همیــن  بلــه 
جنــگ طیف هــای مختلــف فکــری در دولت 
گرفتــه  کــه  وتصمیم هایــی  داشــتند  حضــور 
می شــد برآینــد عقــلای همــه دیدگاه هایــی 
بــود کــه عرضــه می شــد. متأســفانه در دوره 
بعــد از جنگ، کســانی که می خواهنــد رانت، 
فســاد و ناکارآمــدی هــای خــود را توجیه کنند 
بــه ایــن نکته هــا توجــه نمی کننــد. در دوران 
دفــاع مقدس هــم چهره هایی چــون مرحوم 
و  توکلــی  احمــد  عســگراولادی،  حبیــب الله 
مرتضــی نبــوی حضــور داشــتند و همچنیــن 
چهره هایــی چــون عابــدی جعفــری، بهــزاد 
نبوی و محمد سلامتی حضور داشتند، یعنی 
به هیچ وجه اینگونه نبود که کشور ملک  طلق 
یک گــروه خاص دیده شــود. بــرای همه حق 
به رســمیت شــناخته و جایگاه در نظــر گرفته 
می شــد. وقتی کــه شــما کوشــش های نظری 
سطح بالا را مطالعه می کنید متوجه می شوید 
کــه اتفــاق نظر بیــن متفکــران توســعه وجود 
دارد مبنــی بــر اینکه هیــچ عنصری بــه اندازه 
توزیع عادلانه قــدرت، نقش تعیین کننده در 

سرنوشت عملکرد اقتصادی ندارد.

مــن در خطابــه ای کــه چنــد ســال پیــش )در 
زمان ماجرای سپنتا نیکنام؛ منتخب زرتشتی 
بــرای شــورای نگهبــان  یــزد(  شــورای شــهر 
ارســال کــرده بــودم، توضیــح دادم و گفتم با 
وجود اینکه من شــخصاً جزو منتقدان جدی 
آقــای  دولــت   اقتصــادی  جهت گیری هــای 
خاتمــی بــودم ولی وقتــی کارنامــه آنهــا را با 
کارنامه دولت احمدی نژاد  مقایســه می کنم 
می بینــم کــه تفــاوت خیلــی بزرگــی اتفــاق 
افتاده اســت و وقتی از این مسأله رمز گشایی 
می کنیم می بینــم کــه در دوره خاتمی توزیع 
قدرت به طور نســبی عادلانه تر شــده بود. اگر 
رویه های حذف و ستیز جای همکاری و اعتلا 

بخشی را بگیرد همه ضرر خواهند کرد.
ë  در زمــان 8 ســال جنــگ تحمیلــی میزان 

شــرایط  به خاطــر  کشــور  بــه  کالا  واردات 
جنــگ و تحریم زیــاد نبود و از ســویی مرتب 
زیرســاخت های کشــور از بیــن می رفــت بــا 
وجود ایــن چگونــه دولت وقت موفق شــد 

اقتصاد را مدیریت کند؟
کــه  شــد  عنــوان  مقدماتــی  بحث هــای  در 
مهم تریــن عنصــر ایــن اســت که مــا اقتصاد 
را انتزاعــی نبینیــم و اقتصــاد را در تعامــل با 
فرهنــگ، سیاســت و اجتمــاع ببینیــم و نکته 
کلیدی این اســت که نگرش ها ایســتا نباشــد؛ 
پویایی هــای تغییــر شــرایط را بموقــع درک 
کنیم و سپس با رویه های اصولی این امر را در 

دستور کار قرار دهیم.
ë در آن دوره این موارد رعایت شده است؟ 

ایــن  سیســتمی  به صــورت  جنــگ  دوره  در 
مــوارد رعایت می شــد، به عنوان مثــال وقتی 
در شــرایط جنگــی توجیــه برای پنهــان کاری 
هــزاران برابــر نســبت بــه دوره شــرایط غیــر 
بزرگتریــن  از  یکــی  اســت  فراهم تــر  جنگــی 
شــاهکارهای حکمرانــی در تاریــخ اقتصادی 
صــد ســاله نفتــی در ایــران در دوره جنگ رخ 
داد و رئیس وقت دولت)میرحسین موسوی( 
در آن زمــان بــا آنکــه الزام قانونــی هم وجود 
نداشــت به صورت داوطلبانه به رئیس وقت 
مجلس )هاشــمی رفســنجانی( نامه نوشتند 
و گفتنــد بایــد همان طــور کــه تخصیص های 
ریالــی حکومــت بــر اســاس رأی نماینــدگان 
مردم تعیین  تکلیف می شود، تخصیص های 

دلاری هم تابع آن قاعده باشد.
یعنی ایشان داوطلبانه از اختیارات خودشان 
هر جور که می خواســتند می توانســتند منابع 
ارزی را تخصیــص دهنــد، صــرف نظــر و این 
را تقدیم مجلس کردنــد. از آنجا که به اعتبار 
درایت های ویژه شــهید بهشــتی و بــه قاعده 
مردم سالاری های پیشرفته دنیا هر چیزی که 
حقوق مردم در آن مطرح اســت باید شفاف 
شود، قانون اساسی ما اینگونه پیش بینی کرده 
اســت که هر امــری که در کانــال مجلس قرار 

می گیرد، به لزوم شفاف می شود.
بــه محــض اینکــه در ســاخت یــک اقتصــاد 
سیاسی رانتی شــما کانون اصلی رانت یعنی 
دلارهــای نفتــی را از نظــر نحــوه تخصیــص 
شفاف می کنید این به معنای بالا رفتن هزینه 

فرصت مفت خوارگی است.
در زمــان جنــگ توجیــه بــرای پنهــان کاری 
بســیار بیشــتر بود ولــی بلــوغ اندیشــه ای در 
نــزد سیاســتگذاران کشــور در آن زمــان بــود. 
می گفتنــد داده هــای مربــوط بــه دلارهــای 
نفتــی در دنیا جزو شــفاف ترین امور اســت، 
یعنــی این طور نیســت که اگر مــا آن را برملا 
کنیم، دشمن بعثی متوجه می شود. دشمن 
بعثــی هــر آن چیزی کــه در عرصــه تجارت 
خارجــی ایــران اتفاق می افتد می دانســت و 
البته ما هم هر چیزی که مربوط به عراق بود  

می دانستیم.
پــس مســأله ایــن اســت کــه مــردم را محرم 
بدانیــم یا ندانیم؛ کــه در زمــان جنگ دولت 
مــردم را محرم دانســت و نتیجه این شــد که 
پاکدامن ترین دولت در تاریخ اقتصادی ایران 
شــکل گرفت و یک رکن بزرگ این دســتاورد 
حیــرت انگیز ایــن بود که کانــون اصلی توزیع 
رانــت نفتی شــفاف شــده و راه بــرای فرصت 
طلبی رانت جویانه و فاســد کــردن کارگزاران 
کشــور بســته شــده بود. این مطالبی است که 
دولت هزینه هایش را پرداخت کرده اســت و 
تنهــا اکنون یادگیــری از آن زمان و تجربه لازم 

است.
در دوران وزارت عابــدی جعفری برای اولین 
بار در دوران چهل ســاله گذشته ما شاهد این 
هستیم وزارت بازرگانی وجه همت اصلی اش 
ایــن اســت که بــه جــای اینکه محمل کســب 
رانت برای دلال ها و واردکنندگان باشد نظام 
بازرگانی کشور را بر محور ارتقای بنیه تولیدی 
کشــور، تجدید ســازمان کــرد. بــرای اولین بار 
در آن دوره اســت کــه صنــوف تولیدی هویت 
مستقل پیدا می کنند. برای اولین بار معاونت 
پشــتیبانی از تولیــد در وزارت بازرگانی شــکل 
می گیــرد و نظــام توزیعی اولویــت خودش را 
بازاریابی برای تولیدات داخلی اعلام می کند.

مرور دوران جنگ و حماسه مردم و سیاست های مسئولان برای تأمین مایحتاج روزانه در آن 
روزگار در تاریخ ایران کم نظیر اســت. دورانی که با وجود تحریم، جنگ و دشمنی همسایگان 
بــا ایــران، باز هم اقــام ضروری بــه حد نیاز در ســبد خانــوار وجود داشــت و مردم بــا گرانی 
لحظه ای و واژه تورم کمرشــکن بیگانه بودند.  روزگاری که از رانت و فســاد مالی خبری نبود و 
امور جاری کشور در آن سال های سخت با شفافیت بزرگمردان این آب و خاک اداره می شد. 
آنگونه که فرشاد مؤمنی خاطره هایش را ورق می زند و می گوید یکی از مهم ترین ویژگی ها در 
زمان جنگ محرم بودن مردم بود و اینکه فرصت  هرگونه ســودجویی گرفته شــده بود. او که 
دستیارمرحوم میر مصطفی عالی نسب)مشــاور اقتصادی نخست وزیر( بوده است، گفت: 
در آن دوره ما برای هر تصمیمی از تفکر ودیدگاه تمام کارشناســان اســتفاده می کردیم و هیچ 
زمان گــروه و جناح خاصی بر یکدیگر برتری نداشــت. در ادامه مصاحبــه روزنامه »ایران «با 

فرشاد مؤمنی، رئیس مؤسسه دین و اقتصاد آمده است:

 مرجان اسلامی فر
خبرنگار

در دوران دفاع مقدس هم چهره هایی چون 
مرحوم حبیب الله عسگراولادی، احمد توکلی 

و مرتضی نبوی حضور داشتند و همچنین 
چهره هایی چون عابدی جعفری، بهزاد نبوی و 

محمد سامتی حضور داشتند، یعنی به هیچ وجه 
اینگونه نبود که کشور ملک  طلق یک گروه خاص 

دیده شود. برای همه حق به رسمیت شناخته و 
جایگاه در نظر گرفته می شد
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